
 
 
 

سیاسی در افغانستان  -های فکریهای تبیینی جریاندلالت
 معاصر

 گرایی و لیبرالیسم(گرایی، اسلام)چپ

 1محمدحسن مهدوی
 

 چکیده
ی هاای عمادهی تبیین وضاعیت موجاود از دیادگاه جریاننوشتار حاضر به مسلله

داخته گرایی و لیبرالیسم پرگرایی، است فکری سیاسی در افغانستان معاصر مانند چپ
هاای یادشاده چاه درکای از وضاعیت دهد کاه جریانپرس  پاسخ میاست و به این 

هاای توان گفات جریاناند؟ در بدو نظر میموجود داشته و چگونه به تبیین آن پرداخته
آن، به تبیین وضاعیت ها و مبانی فکری وابسته به فر یادشده هر کدا  با تناسب پی 

اند. با وجود این، ای گوناگونی در تبیین آن به کار گرفتههغیرمطلوب پرداخته و دلالت
اناد اند و آن اینکه هی  کادا  نتوانساتهها در ی  نقطه با هم مشترکی این جریانهمه

تبیین جامع و مبتنی با واقعیات افغانستان از وضعیت غیرمطلوب ارائه دهند و به همین 
اند. در بررسی موضاوع از نداشتهجهت در ترسیم الگوی مطلوب نیز موفقیت چندانی 

روش توصیفی با رویکرد انتقادی و در چارچوب دلالت تبیینای اساتفاده شاده اسات. 
کاار گرفتاه های سیاسی، آرا و مکاتب فکری به چارچوب در تحلیل و فهم اندیشهاین 
ی ایان اسات کاه مراحال فکاری هار فارد و جریاانی، متضامن کننادهشود و بیانمی

                                                 
-ی دکتری تاریخ معاصر جهان است ، مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمادن اساتمی، جامعاهآموخته. دان  1

 ، افغانستان.العالمیه، غزنیالمصطفی
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اگونی است که بخشی از آن به تبیین وضعیت موجود اختصاا  دارد. های گوندلالت
که عبور از بحران موجاود  ی این استدهندهبرایند کلی حاصل از نوشتار حاضر نشان

در افغانستان در گا  نخست، نیازمند تبیین جاامع از وضاعیت موجاود و غیرمطلاوب 
تواند به تبیین جاامع زمینه می های مذکور در ایننجریا است که البته شناخت و تبیین

 از وضعیت موجود بحرانی کم  نماید.
گرایای، لیبرالیسام، گرایی، است شناسی، جریان فکری، چپبحران کلیدواژگان:

 افغانستان معاصر.
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 درآمد
  تاکنون( شاهد ظهور و سقوب دست کام ساه 1950ی افغانستان معاصر )از دهه

خاونین سیاسای باا تقابال فکاری و رقابات  جریان فکری سیاسی باوده اسات کاه در
یکدیگر، مدعی بودند کاه باه وضاعیت بحرانای موجاود پایاان داده، ساامان سیاسای 

هاای فکاری یادشاده، کاه بخا  مطلوب مد نظر خود را برقرار خواهند نمود. جریان
های سیاسی در افغانساتان باوده اسات، کن شان معطو  بههای فکریعمده فعالیت

ی فکری سیاسی خود از تبیاین وضاعیت موجاود تاا وناگونی در منظومههای گدلالت
اناد کاه اشااره باه ی بدیل مطلوب و معرفی راهبردهای ساختاری پاردازش کاردهارائه
تواناد ی آنها از وسع نوشتار حاضر بیرون است و هر کدا  به صورت جداگانه میهمه

هاای هاای تبیینای جریانتموضوع بررسی باشد. با وجود این، سطور مزباور باه دلال
ترین و نخساتین مرحلاه در سایر مراحال فکاری هار یادشده پرداخته است که از مهم

ی فکری هر جریان باا آید. تبیین وضعیت موجود نخستین مواجههجریانی به شمار می
از اهمیت خاصای در دساتگاه فکاری هار جریاان برخاوردار  دنیای پیرامون است که
؛ ساازدضاعیت موجاود، ترسایم بادیل مطلاوب را ممکان میاست. در واقع، تبیین و
تواند در شناخت ما از وضعیت فکری آن جریاان و نیاز درک و بنابراین، بررسی آن می

فهم خود جریان از وضعیت موجود و میزان انطباق آن با واقعیات عینی و ذهنی جامعه 
وجاود در هماین منظاور، نوشاتار حاضار باه توصایفی از وضاعیت مکم  نماید. به 

 افغانستان از نگاه سه جریان یادشاده اختصاا  یافتاه اسات کاه فهمیاده شاود ایان
اناد و تاا چاه میازان ایان ها چه درکی از وضعیت موجاود در افغانساتان داشاتهجریان

مسالله را در ها منطبق با واقعیات عینی و ذهنی جامعه بوده اسات. بررسای ایان تبیین
 :گیریممیمهم بح ، پی ادامه، ضمن توضیحی از مفاهیم 

یان فکری  سیاسی -جر
جریان عبارت است از تشکل، جمعیت و گروه اجتماعی معینی که اضافه بر مبانی 

مند هر ی نظا ی اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین، اندیشهفکری، از نوعی رفتار ویژه
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شخصیت علمی تا زمانی که به صورت تشکل اجتماعی ظاهر نشاده اسات، جریاان 
های اجتماعی به تناسب قلمرو فعالیت و کارکردشان به چهاار شود. جریاننامیده نمی

شوند. جریان فکری به تشاکل ی فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تقسیم میدسته
ی ای برخاوردار اسات و زمیناهشود که از مبانی اندیشاهو جمعیت اجتماعی گفته می

ها ممکن است از رویکرد فلسافی این جریان ای درفکری بیشتری دارد. مبانی اندیشه
های فکری ممکن است باه یا کتمی، شرقی یا غربی برخوردار باشد. برخی از جریان

: 1389)خسنریپناه، های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تبدیل گردند جریانمرور زمان به 
 .(10ی9

ای اندیشاهبنابراین، وجه بارز هر جریاان فکاری، برخاورداری از مباانی فکاری و 
توان گفت افغانستان فاقد جریان فکری قوی و بومی بوده است. حی  میاست. از این 

اناد و کننده و واردکننده بودههای فکری در افغانستان مصر در بهترین شرایط، جریان
گرایی در عمالهای سیاسی بوده و میل به کن ی فعالیتشان معطو  به همچنین دایره

حاوزه را نیاز از آنهاا سالب ی، فرصت اندیشیدن بیشتر حتی در ایان های سیاسرقابت
هاا بیشاتر در فعال و انفعاالات جریانکرده است. خطوب اصلی و اصول فکاری ایان 

ها، ساخنرانی، بیانیاه، ها، اساسانامهگرفته و در قالب شعارها، مرامناماهسیاسی شکل 
تماعی منعکس شده است. به اج -های سیاسیصورت مفاهیم و واژگاننشریه و... به 

همین موارد ارجاع شده است. با همین جهت، در نوشتار حاضر در استنادات بیشتر به 
های سیاسی را نادیده گرفات و منکار شاد، توان وجه فکری این کن این وصف، نمی

اجتماعی منشأ فکری دارد و در پس هار چه اینکه به هر حال هر عمل و کن  سیاسی 
هماین خااطر دهاد. باه آن رفتار و عمل جهات میری نهفته است که به رفتاری، تفک

 توان تحت عنوان جریان فکری سیاسی در مورد آن بح  نمود.می
 دلالت تبیینی

اند؛ چه باه ی اجتماع و سیاستی فکر در عرصهکنندههای فکری، پردازشجریان
ر حاد کاارگزاران هاای فکاری اگار دصورت تأسیسی. جریانصورت تأییدی و چه به 
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های موجود پایاان توانند به بحراناند میمکتب سیاسی هم تقلیل یابند، باز هم مدعی
پردازند، تحلیل خا  خاود را از اوضااع ی وضعیت بهتر و مطلوب میدهند، به ارائه

ی شافابخ  در دهند و در ی  کت  معتقدناد نساخهسیاسی و اجتماعی کشور ارائه 
ی فرد دانست های فکری را بسان اندیشهتوان جریانرد؛ بنابراین، میدستان آنها قرار دا

توان هار واژه و مفهاو  سیاسای را دلالتای میکه از مراحل گوناگونی برخوردار است. 
ی امر سیاسی است و در مجموع به صاورت یا  کال منساجم، کنندهدانست که بیان

. در سایر مراحال فکاری، گذارنادچارچوب کلی از هر تفکر سیاسی را به نمای  می
شود، وضاعیت موجاود رو مینخستین چیزی که هر متفکر یا جریان فکری با آن روبه

سامانی، آشفتگی و...، نخستین چیزهایی هستند کاه فارد یاا است. وجود بحران، نابه
شناسی کناد جویی و سنخیابی، علتکوشد آن را ریشهدارد و میفکر وامیجریان را به 

اجتماعی نماید تا از ختل آن بتواند بدیل مطلوب را  -ری، آن را تبیین تاریخیتعبیو به 
ها گاهی ممکن است ملموس و فراگیر باشند، جنگ و خشاونت در بحرانارائه نماید. 

منطقه. با این وصف ممکن است بر سر دلیل آن اتفاق نظر وجود نداشته باشد. همیشه 
دولت است یا به دلیل ضعف آن؟ درگیاری  بح  بوده است که آیا جنگ به خاطر ستم

خاطر آزادی بای  از حاد باود و از نظر بعضی به ، به 1960آرایی در امریکای و صف
ی که مارکس فقر و بیچارگی طبقه ی سرکوب آزادی. در حالینگاه بعضی دیگر، نتیجه

ری قاوانین ی ضروکرد، دیگران همین موضوع را نتیجهکارگر بریتانیا را بحران تلقی می
ی  51: 1389)اسنپریگنز، کمال نرسیده اسات دانستند که به ناپذیر در جهانی میاجتناب

هاای بحران بیاانگر ،هاای گونااگوندر مکاتب سیاسای دوره بیینیهاای تتلالد. (52
قای، بحاران امنیاات و بحااران مشااروعیت تخا همچاون بحاران اقتصاادی، بحران

ی جاان یاولی، بحران ثبات، از نظر هابز بحران اقتدار، باه عقیاده. از نگاه ماکانادبوده
)ر.ک همننان: داری و... لاک بحااران مشااروعیت، بااه اعتقاااد مااارکس بحااران ساارمایه

های عصر این اندیشمندان سیاسی بوده است. گاهی هام ترین بحران، از مهم(77ن57
تاوان بارد، ولای میصراحت از بحرانای اسام نممکن است متفکر یا جریان فکری به 
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برناد، کاار میها و مفاهیمی را که در توصیف وضعیت موجود غیرمطلاوب باه واژگان
راحتی دلالت دانست که ما را به تبیین وضعیت موجود رهنمون نموده، از این طریق به 

 برد.فکر واداشته است، پیتوان به دغدغه و نوع بحرانی که او را به می
 گراییچپهای تبیینی . دلالت1

شوند که در کلیت خاود پیارو جریانی گفته میگرا در افغانستان به جریان فکری چپ
مائویساتی هساتند کاه باا پاذیرش مباانی  -لنینیستی یا مارکسیستی -تفکر مارکسیستی

تحلیل و تبیین از وضعیت موجود در افغانساتان فلسفی و فکری مارکس، لنین و مائو، به 
 کنند.آن، راه حل و نظا  سیاسی خا  خود را ارائه می پرداخته، با تناسب به

گرایی در قالاب حازب دموکراتیا  خلاق حازب آغاز فعالیت فکری سیاسی چپ
ی کشاککی باه گفتاهی جاویاد( و... باه پرچم، ستم ملی، دموکراتی  ناوین )شاعله

 ی  بود که این حزب در خانه1965صورت رسمی در گردد، ولی به برمی 1950اوایل
گویاد: در دوران . عظیمای نیاز می(168 -165: 1384)کشنککی، کی شاکل گرفات تره

خااواه، طلااب و آزادی(، جوانااان تحااول1963ااا 1953صاادارت محمااد داودخااان )
ی های کوچ  مطالعه و مباحثه را در کابل باه وجاود آوردناد و درباارهمخفیانه، حلقه

پرداختناد بح  و تبادل نظر میه لنینیسم ب -بینی علمی و ایدئولوژی مارکسیسمجهان
های موجاود و جاذابیت تبلیغای زمیناهجریان باا توجاه باه . این (50: 1378)عظیمی، 

کرده، حتاای بعضاای از محصااتن توانساات خیلاای زود در بااین قشاارهای تحصاایل
کناد کااه افاارادی ماننااد یابااد. چنانچاه غوربناادی ذکاار میی شاارعیات، راه دانشاکده

الادین تهاذیب، شرعی جوزجانی، عبادالوهاب صاافی، نظا عبدالقدوس غوربندی، 
الحق کاریم، محمادیعقوب کوما ، فیضاانمجدد لایق )سلیمان لایاق( هاادیغت 

فیضان، شفیق وجادان، عبادالرحمن یعقاوبی و شامار زیااد دیگار، جازو محصالین 
 .(7: 1379)غوربندی، ی شرعیات بودند که وارد دستگاه فکری چپ شدند مدرسه

گرایان با انواع بحران سیاسی، توان گفت افغانستان از نگاه چپکلی، می به صورت
هاای گرایاان باا دلالترو بوده است و این وضعیت را چپاجتماعی و اقتصادی روبه
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اند. با توجه به وابستگی فکری چپ به دستگاه فکری مارکسیستی، گوناگون تبیین کرده
تبیاین ایان وضاعیت نیاز اساتعاری و متأخاذ از کاررفتاه در های بهها و واژگاندلالت

 آن اشاره خواهیم نمود:جریان مادر است که به 
 . بحران فئودالیسم در افغانستان1ـ1

ی آب و زمین و جامعهی متکی به گرایان، افغانستان، جامعهدر تفسیر و تبیین چپ
و  افاراد قادرت زانیام چاوندهقانی اسات و مالکیات بار آن اهمیات خاصای دارد، 

 با توجه. گرددمی ینیتع نیو زم بر آب آنها تیمالک زانیم قیطر از یاجتماع یهاگروه
 در نیو زما آب در آن، مالکیات کاه اسات یاعهجام ی فلودال،جامعه موضوع، نیابه 

 ون،یو روحاان متهاا یهمکاار باا کاه دارد قارار و اربااب خان کوچك تیاقل اریاخت
، سنمطانی، ١٣٣ :1369)ریا، هناد دمی قرار یکشبهره وردرا م نیزم فاقد دهقان یهاتوده

مناسبات را چنین ترسیم نموده است: این  پرچ ی . ببرک کارمل در نشریه(132: 1387
در افغانستان، مناسبات تولید فلودالی را مناسبات مالکیت فلودالی بر وسائل تولیاد و »

دهاد؛، باه اناان تشاکیل میپی  از هر چیز بر زمین و همچنین تسلط کامال بار دهق
تر، مناسبات مسلط تولید در کشور، استثمار دهقاناان از جاناب متکاین عبارت ساده

انجنیار عثماان، از دیگار اعضاای چاپ، در «. (1: 1347، 8)کارعنل، ش فلودال اسات 
ی تولید کنونی در مملکات ماا شیوه»تحلیلی از وضعیت افغانستان یادآور شده است: 

ترین ی تولید، دهقان عمدهترین وسیلهی متکی است. زمین بزرگیوهطور اساسی شبه
ی استثمارگر است؛ بناابراین، هار جریاانی کاه دار بارزترین طبقهی مولد و زمینطبقه

ی خواهان نوسازی جامعه براساس تفکر علمی مترقی است، ناگزیر باید اهمیت طبقه
، 1)انجنینر عثمنان، شی در نظر بگیارد طور جدهد  بههای رسیدن بهدهقان را در شیوه

  تاهیفلودال نظام یدر نابود از دیدگاه چپ، جامعه ییرها راه ،اینبا توجه به«. (2: 1347
 ،یفلاودال و مناسبات روابط ینابود قیطر از جامعه یگر، نوسازید عبارتبه قرار دارد؛

و  نحطاابآنچاه سابب ا، نظرگااه نیاا از»د. یاآیشمار مهب چپ گفتمان یاصل هد 
 مناافع از یی انساانگساترده تاا است دهیو آنچه سبب گرد است جامعه یماندگعقب
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 یوهیبار شا یمبتنا یاجتمااع رواباط باشاند، نداشته یقیو حق نیراست یآگاه  یخو
 متجادد عاالم باه وستنیپ جامعه، شتیمع یوهیش یو با دگرگون است یفلودال شتیمع

گاه گرددمی ممکن « گیاردمی قارار ی کاارگرطبقه منافع درست ریمس در جامعه یو آ
 .(132: 1387)سمطانی، 

شاود. اثار گرایان هم این تحلیال باه وضاوح دیاده میمانده از چپجایدر آثار به
شامار ی حازب دموکراتیا  خلاق باه دستگیر پنجشیری، که خود از اعضای برجسته

فلودالیسام اسات. وی ی بحاران ی بارزی از تحلیل افغانساتان بار پایاهرود، نمونهمی
گیری آن تا آغااز قارن اجتماعی افغانستان از ابتدای شکل -نظا  اقتصادی»گوید: می
سالاری و فلودالیسم استوار باوده اسات. نبردهاای خاونین ی مناسبات قبیلهبر پایه 19

های زندگی دهقانان و تولید زراعتی را از های آبیاری کشور، رگای، شبکهقبیله -قومی
کرد. اقتصاد طبیعی یا خودمصرفی به مثاباه ماانع دیگاری، گسست و ویران میمیهم 

هاای قارون وساطایی زنجیرهاای طبیعات و نظا  زمین را باهدست و پای دهقانان کم
هالیادی هام کاه باه «. (10: 1377)پنجشنیری، سااخت و... بست و میخکاوب میمی

ی های جامعاهز حیا  شااخصهای آن ازمیناهتحلیل کودتای ثور پرداخته است، به 
میلیون خانوار روستایی نشاان 2/1  از 1967برداری سال کند: نمونهفلودالی اشاره می

درصد جامعه کامتً فاقد زماین بودناد. از 40دهد پانصدهزار خانوار یعنی بی  از می
درصد دیگار 40هکتار و  درصد کمتر از نیم40کسانی که دارای مقداری زمینی بودند،

از چهل هکتار زمین در اختیار داشتند. این در حالی است که حداقل زمین برای کمتر 
نیاز معیشتی هر خانوار پنج جریب زمین آبی برای کشت گند  یا بیست هکتاار زماین 
دیم است؛ بنابراین، حتی در میان کسانی که مقدار زمینی هم در اختیار داشتند، کمتار 

ی خاود بودناد مین کافی برای معیشت خانوادهدرصد مالکان، دارای مقدار زاز بیست
 .(57تا:)هالیدی، بی

فکری چاپ هام ی روشندست در حکایت عظیمی از محافل اولیهتحلیلی از این 
حکایات »...کردند: های خود را از بحران موجود بیان میشود که آنان دغدغهدیده می
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کردناد، ولای هناوز میدهقانان وطن بود که با دستان پرآبله حاصل خاوی  را جماع 
ی کاارگران ماند. قصهشد و چیزی برای وی باقی نمیها تقسیم میکندو نارسیده، دهبه

آوردناد و مفااد دسات میک  بود که با عرق جبین و زور باازو چناد پاولی بهزحمت
ی فقیار و گرسانهریختناد. حکایات چوپاان شاکمداران میجیب سرمایهسرشاری به

لقمه نانی و ناه ای داشتند، نه مریض و مظلو  وطن بود که نه خانه هایل  و انسانپای
ی آنهاا، نوشاتن در ماورد آنهاا خوشاایند باود، کوزه آبی... این افکار و بحا  دربااره

گااه باه طار  خاود می . (43: 1378)عظیمنی، « کشاانیددلچسب باود و ماا را ناخودآ
ی حکومات یار در دورهسلطانعلی کشتمند، فرد برجسته و صاحب اثار و نخسات وز

ی افغانستان پرداختاه اسات. وی نوع در معرفی جامعه تحلیلی از اینکمونیستی نیز به
ها، به ویژه در دهات افغانستان، فقر عظیم ماادی و تبعایض، در آن دوران»نویسد: می

دو قطاب  طور کلی باه ی روستائی بهفشرد. جامعهروان اکثریت مرد  را به سختی می
کا  فاقاد دهقانان زحماتمالکان صاحب امتیاز مادی و معناوی و باهدارا و نادار، به

داران بزرگ بود کاه زمین و وسایل کار منقسم شده بود... زمین عمدتاً در تصر  زمین
درصاد 70گردیاد. در حادودداری کشات میدهقانی یا اجاارهی دهقانان به به وسیله

داران تعلق داشت. دهقانان، زمینی کشاورزی و بخ  اعظم تسهیتت آبیاری به اراض
پانجم اراضای دادناد، صار  یا درصد جمعیت کشور را تشاکیل می90که تخمیناً 

هاای خیلای کوچا  در میاان بخ مزروعی را در اختیار داشتند و آن هم منقسم باه 
ی زمااین بودنااد، رد  تشاانهدر روسااتاها، بااا اینکااه ماا«. صاادهاهزار خااانواده دهقااانی

درصااد دهقانااان اصااتً زمااین نداشااتند و بقیااه هاام بااا قطعااات کوچاا  زمااین 30
چهاار  نهم تا ی ی خود برایند. پرداخت ی توانستند از پس امرار معاش خانوادهنمی

داران به دهقانان در روستاهای کشور معمول باود و محصولات زراعتی از جانب زمین
مقدار معینی غله با یکی دو جوره لباس در سال، در برابار کاار  مزدوران زراعتی صر 

شدند و شارایط سختی استثمار میکردند و به شاق خوی  از مال  زمین دریافت می
 .(71ن69م ، 2002)کشامند، پروری نیز حاکم بود ی دا مشابه در عرصه
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 . تبعیض و استثمار طبقاتی2ـ1
واژگان مورد استفاده در ادبیات چپ برای تبیین تبعیض و نابرابری طبقاتی، از دیگر 

دار و در شکل فلودال و زمین -چنانچه اشاره شد-ی افغانستان بود. این تبعیض جامعه
یافت، ولی مختص به آن نبود، بلکه ایان وضاعیت در زمین تبارز جدی میدهقانان بی

ی شاد کاه هماهی حاکمه آغاز میخورد. تبعیض از طبقهچشم میاشکال گوناگون به 
در « آل یحیای»ی قدرت خود داشاتند. اصاطتح امتیازات مادی و معنوی را در قبضه

گفتمان چپ، حاکی از این تبعیض باود کاه خانادانی باا تسالط جباری و قهاری بار 
شد؛ بنابراین، از نظر جریاان سرنوشت مرد ، انواع ظلم، ستم و تبعیض را مرتکب می

ی طبقااتی در کشاور، غانستان و ناابرابری و فاصالهماندگی افمارکسیستی، دلیل عقب
هاا ساخت سنتی جامعه و انحصار قدرت سیاسی در دست یکی از طبقات یا خاانواده

رفت از وضعیت موجود تلقای بود. از این جهت، ایدئولوژی مارکسیستی تنها راه برون
گرفات می . در کنار تبعیض، مفهو  استثمار قارار(57: 7، ش1390خواتی، )شف شد می

 4ی ش رود. سارمقالهکه از واژگان پرکاربرد در ادبیات چپ افغانستان باه شامار مای
در تعریاف »نویساد: پرسا  اساتثمار چیسات؟، میدر پی پاسخ به  ی جاییدشعمه

کناد کلی، استثمار یعنی اینکه فرد برده، کارگر روزمزد، دهقان و... برای چیزی کار می
شود، ولی خود او صاحب ت. ثروت به دست او تولید میکه در واقع برای خودش نیس

کناد و بارای خاود فقاط زناده باودن را داران ثروت تولید میآن نیست. او برای سرمایه
 . (4: 1347، 4ی جایید، ش )شعمه

ی روستایی بود، ی دهقان و فلودال نماد جامعهاگر چنانچه تبعیض در قالب جامعه
گرفات. نهااد، ابعااد دیگاری باه خاود میرو تزاید می در شهر، که شهرنشینی به مرور

ی افغانساتان باه طارز وحشاتناکی ی انقاتب، جامعاهگویاد: در آساتانههالیدی می
داری آغاز شده بود، ولی یکای از کشاورهایی باود کاه سرمایهافتاده بود. گذار به عقب

ار شده باود. از کمتر از هر جای دیگر در جهان، از رشد اقتصادی یا اجتماعی برخورد
 ، همزمان با افزای  تجارت با دنیای خارج، رژیم فلودالی رو به افاول 1930هایسال
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آمدناد و صاورت کاالا درمینهاده بود؛ تولیدات کشاورزی و زمین به طور فزاینده باه 
شهرها و خارج مهاجرت به شد. نیروی کار شروع به روابط طبقاتی جدیدی پدیدار می

ها بودناد، باه د. در شهرها، بورژوازی تجااری، کاه بیشترشاان پشاتونکشور نموده بو
های نظاامی و غیرنظاامی ی حاکماه را در شااخهوجود آمده بود. اینان بخشی از طبقه

داران بزرگ و ای از اقتصاد در کنترل زمیندادند، ولی دولت و قلمرو گستردهتشکیل می
داران بزرگ بودناد(، بااقی د از زمینرؤسای قبایل، رهبری خاندان و مصاحبان )که خو

ی عظیمای ی خود بود. تودهداری در مراحل اولیهی اقتصادی سرمایهمانده بود. توسعه
کردند. زمین یا تقریباً بدون زمین زندگی میصورت کارگران کماز جمعیت روستاها به 

نفار در  150000ی کوچ  کاارگر در بخا  صانعت و سااختمان )در شهرها، طبقه
بیکار، که از روستا به شهر سارازیر ی عظیمی مهاجران نیمهی توده (، به وسیله1970

ترین ساطح توان گفت بیشتر جامعه در پایینشد. در حقیقت، میشده بودند، محو می
. پنجشایری هام در خصاو  تبعایض موجاود (57ی56)هالیدی، بی تا: معیشت بودند 

داری کمپارادوری عاد، مناسابات سارمایهب  باه 1930هایدهد که از سالتوضیح می
ی های تجاارتی باا امتیازهاای ویاژهگسترش یافت، بان  ملی تأسایس شاد، شارکت

های اقتصادی و تجاارتی کشاور فروبردناد، های خود را در شاهرگانحصاری، دندان
ی دولات، اشارا ، مالاداران رتبههای چندی تأسیس گردید که کارمندان عالیشرکت

ها شادند، هاا و شارکتداران بزرگ بان های تجاری از سها ن سرمایهبزرگ و صاحبا
روز زماین را روز باهزمین و کممناسبات فلودالی همچنان پابرجا بود و متکان افراد بی

ی  97: 1377)پنجشنیری، گشات و... کردند و فقر و فتکت آنان افازوده میاستثمار می
ی افغانساتان در ی تبعایض و اساتثمار در جامعاههای از تبیین بر مبنا. اینها نمونه(98

 کردند.گرایان تبیین میی کودتای کمونیستی بود که چپآستانه
یالیسم و ارتجاع3ـ1  . امپر

شااود. مااذهبی گفتااه می -ی ساانتیارتجاااع در ادبیااات مارکسیسااتی، بااه جامعااه
باه  داند که از حی  زمانیمارکسیسم مذهب را مختص جوامع غیرعلمی و خرافی می
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گردد. جوامع قرون وسطایی به دلیل اینکه به سرشات علمای ی قرون وسطا برمیدوره
ها، باه اناواع ماذاهب و خرافاه متوسال ها پی نبرده بودناد، بارای تبیاین پدیادهپدیده

جهت اینکه خود از پس حل مشکتت مانده به شدند. از سوی دیگر، جوامع عقبمی
شوند. بیگانه، که ظاهراً در پی آبادانی این جواماع می دامان بیگانهآیند، دست به برنمی
گذارد، در حقیقت، به سرقت و چپاول منابع مادی این جواماع بارای عرصه میگا  به 

شود، استعمارگر خا  نمینماید. البته استعمار از نگاه چپ محدود به خود اقدا  می
گاردد، امپریالیسم تعبیر میه داری غربی، که در ادبیات لنینیستی ببلکه مکتب سرمایه

است که با گسترش سارمایه در مجموع حالت استعماری دارد. ویژگی امپریالیسم این 
در جاهای گوناگون دنیا، تنها به چپاول منابع طبیعی آن و استثمار انساانی و اساتخدا  

. گمااردی خود همت میارزان نیروی انسانی و استفاده از آن در جهت افزای  سرمایه
بخ  همین دلیل، نفوذ مارکسیسم در کشورهای گوناگون استعماری نیست و نجاتبه 

 شود.و ضد استعماری تلقی می
ی داخلای در پیشابرد اهادا  کننادههمکاار و کما از آنجایی کاه امپریالیسام باه 

شود کاه باا دامان مذهب و نهادهای مذهبی میاستعماری خود نیازمند است، دست به 
تواند در پیشابرد اهادا  ماد نظار همیااری نفوذ معنوی از طرق گوناگون می استفاده از

ی افغانساتان ایان دو واژه در گرایان از سرشت و سرنوشت جامعاهنماید. در تحلیل چپ
گیرند. از نگاه ببرک کارمل، ارتجاع امپریالیستی در پیونادی نزدیا  باا کنار هم قرار می

ها در اماور هی  ناوع مواناع، باه راه اناداختن توطلاه ارتجاع محلی قرار دارد که از ایجاد
ی تحلیال . کیانوری دربااره(71: 1363)کارعل، ورزند داخلی کشورهای جهان دری  نمی

کناد: ارتجاعی بودن آن اشااره میهای افغانستان، بهی بحرانی افغانستان و ریشهجامعه
لطنتی بر سر کار بود که از نظر دانید، پی  از این، در افغانستان حکومت سچنانچه می»

« هاا و عشاایر بازرگ وابساته باودفلودالسیاست داخلی ارتجاعی و از نظر طبقااتی باه 
ی ای دچاار سالطهی حزب خلق نیز افغانساتان جامعاه. در مرامنامه(5: 1359)کیانوری، 

 فلودالیسم، استبداد، ارتجاع و نفوذ امپریالیسم و استعمار ناو توصایف شاده کاه هاد 
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. (164: 1377)پنجشنیری، هاسات ها، رهانیدن خلق از چنگاال خاونین ایان پدیدهخلقی
در افغانستان، »گوید: ی افغانستان زمان انقتب کمونیستی میهالیدی در وصف جامعه

مت وجاود دارد کاه دشامن اصاتحاتی اسات کاه باه ضارر نفاوذ  250000نزدی  به 
ی دهندهخوبی توضایحهاا باهاین ناوع تحلیل .(64)هالیدی، بی تا: « اجتماعی آنان باشد

 دانستند.تبیین چپی از جامعه است که آن را گرفتار ارتجاع، استعمار و... می
 . ستم ملی4ـ1

چرخد، ولای در نگااه گرایی، حول تضاد طبقاتی میی تبیینات چپهر چند عمده
تبعیض قاومی  ی افغانستان افزون بر تضاد طبقاتی گرفتاربعضی از سران چپ، جامعه

شود. این نوع نگاه، کاه سارانجا  باه انشاعابی در یاد می« ستم ملی»است که از آن به 
هماین ناا  شاناختند، درون گفتمان چپ منجر شاد و در اداماه دیگاران نیاز آن را باه 

کارد و ی افغانستان و نیز تضاد طبقاتی را رد و انکار نمیهای فلودالی در جامعهویژگی
تار و روسات کاه مهامها، افغانستان با ساتم ملای روباهوه بر آن ویژگیمعتقد بود عت

هاا در ی حکومتآید. ستم هار چناد از ناحیاهها به شمار میتر از دیگر ویژگیحیاتی
حکومت همیشه در دست قو  خاا  است، ولی از آنجا که این تاریخ افغانستان بوده 

خود ی آنان تفسیر قومی به شدهمالها و تبعیضات اع)پشتون( متمرکز بوده است، ستم
تبار و یاا گرای تاجی ی این مفهو  از آن طاهر بدخشی، چپی اولیهگرفته است. ایده

و معتقاد باود: اسات. اقومی باوده  اقلیت تبار است که خود متعلق بهروایتی، ازب به 
 باارادر اتیمل. رددا وجاود ازین یمل تضاد ،یطبقات بر تضاد افزون در افغانستان، »...

 را کشاور تااج و تخات یتدیما1747 در یاباادال از احمدشاااه پااس کاه پاشتون،
ده یاچناد گرد ازاتیاامت و صاحب شاده لیتباد حاکم ملتبه  است، نموده تصاحب

 دهااد،ینم انجااا  یعسااکر خااادمت اسااات، معااا  اتیاامال پرداخاات از اساات،
و  نماوده قبضاه را خاارج یهابااورس کاارده، انحااصار را یدولتا یباالا یهایکرس

و  یتجاارت تتیتساه ،یزراعتا یهااانیزما شامولباه یی اقتاصادگسترده امکانات
از  کاه رپشاتون،یغ یهااتیمل ب،یترت نیباد .و...  اار گرفتاه اساتیاخت به را یصنعت
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و  یطبقاات ، ساتمیکای: کشاندیم رناج دو سااتم انااد، ازمحرو  ازاتیاامت همه نیا
 .(478: 1379، دریح، 15ی14: 1383)اندیشمند، « یملا ساتم ،یرگاید

ی پشتونیسم سبب شده بود که از هر اقدامی که ضاد ایان ی ستم ملی و سلطهایده
کند که بدخشی، اثری گرفت، ستای  شود. اسماعیل اکبر گزارش میسلطه انجا  می

از آن باه دسات  هااییدر تاریخ اقتصادی افغانستان در دسات نشار داشات کاه جزوه
رساید. بدخشای در آن جازوه، کنندگان، به ویژه طرفداران محفال انتظاار، میمطالعه

هاای دهقاانی و ضاد اساتعماری تفسایرکرده و الله کلکانی و... را قیا های جبیبقیا 
بار « بچه ساقا»چنانچه از نگاه پنجشیری هم شورش  .(110: 1395)اکبر، ستوده است 

او باه »ت دهقانی داشت که بر ضد فلودالیسم برخاسته باود ضد حکومت امانی، ماهی
« پرداخاتهای دهقاانی میتودهغارت اموال بیروکراتان و عمال دولت و توزیع آنها باه

 .(73ی 72: 1377)پنجشیری، 
هاای چندلایاه و گونااگون در مجموع، از نگاه جریان چاپ، افغانساتان باا بحران

ماندگی افغانستان و ضارورت متجادد پ، عقبی اصلی چرو بوده است. دغدغهروبه
گرایاان، الله، با وجود ساتای  و توصایف چپآید. شکست امانشدن آن به شمار می

جریان را واداشت تا با استفاده از ادبیات استعاری مارکسیساتی، تبیاین دیگاری از  این
راحال ی افغانساتان ارائاه نمایاد. در ادبیاات مارکسیساتی، سایر مهای جامعاهویژگی

ی تولیاد در آن دهد که محصاول شایوهتاریخی جوامع، تضادهای طبقاتی را نشان می
ی ی فلاودال، جامعاهداری، جامعاهی باردهجوامع است و با مشخصاتی مانند جامعه

شاوند. از ی سوسیالیستی یا اشاتراکی بازشاناخته میداری و در نهایت، جامعهسرمایه
فلاودال ی فلودال یا نیمهی جامعهفغانستان در طبقهی انگاه تحلیل مارکسیستی، جامعه

ی تولید متکای باه زماین و قرار دارد و مشحونی از تضادهای طبقاتی است که از شیوه
ی تضاادها از هماین امار اسات، ولای در کناار آن گیرد. هر چند عمدهآب نشلت می

ماندگی عقبمذهب، استعمار، سلطه و استبداد خانوادگی یا ملیت خا  و... بحران 
ی محکاو  کشای از اکثریات طبقاههاای ظاالم، باه بهرهرا تشدید کارده در کناار خان
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 انجامیده است. 
ی افغانستانی حائز اهمیت بررسای گرایان از جامعهدر نگاه اجمالی، در تبیین چپ

هاای مطالعااتی و تحقیاق علمای صاورت گرفتاه است که این تبیین براساس چه داده
ای ادبیااات از آن اسات کاه ایاان مفااهیم جاز تکارار کلیشاه اسات؟ واقعیات حااکی

گرایان افغانستان نیسات و های  مطالعاه، تحقیاق و مارکسیستی از زبان و ادبیات چپ
است. افغانستان در حالی متصف به  پای  منظم میدانی در این عرصه صورت نگرفته

قی مستقل و معتبری شود که بنابر اعترا  ببرک کارمل، هی  تحقیی فلودالی میجامعه
هاای کلای بادین در این عرصه انجا  نشده و صرفاً با اتکا بر بعضای شاواهد و نشاانه

ی مناسابات و چاون تااکنون در زمیناه»کند: اند! وی به صراحت بیان مینتیجه رسیده
ی نامنکشاف ماا تحقیقااات و هاای نظاا  فلاودالی در جامعاهرواباط و دیگار ویژگای

ها و ارقاا  دقیاق و مطمالن رت نگرفتاه اسات، احصاائیهمطالعات علمی عمیقی صو
ی مناسبات فلودالی افغانستان روی کلیات ما درباره وجود ندارد؛ از این رو، تحقیقات

. با این وصف، تعجب (3: 11347، 8)کارعل، ش« های تخمینی استوار استو احصائیه
ی حکام قطعای درباارههاای تخمینای، شود با تکیه بار دادهاست که چطور میاز این 

های خود باه در تحلیل ی افغانستان داشت که جریان چپمناسبات فلودالی در جامعه
گرایاان هایی کاه بعضای چپداشتاند! گذشته از آن، بعضی از چشمآن تمس  کرده

اند، حاکی از آن است کاه مانند اسماعیل اکبر از نقاب گوناگون افغانستان صورت داده
)اکبر، ی فلودالی است های جامعهخت  ادعای جریان چپ، فاقد ویژگیافغانستان بر

1395 :174). 
ی افغانساتان، کاه در تبییناات وجود ظلم، ستم، تبعیضاات نااروا و... در جامعاه

آن خورد، از بدیهیات انکارناپذیر و توجه این جریان فکاری باه چشم میگرایی بهچپ
دین، مذهب و... از مواردی ه زدن این موارد به شود، ولی گری مثبت برشمرده مینقطه

کند، بدون اینکه بافی در دستگاه فکری چپ را آشکار میاست که توهم توطله و خیال
حتی ی  مقاله و مطلب علمی در تأیید ارتباب این مفاهیم نگاشته باشند. افزون بر آن، 
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دگی افغانساتان باه زعام مانای دلیل عقبمبارزه با مذهب و دین و نامیدن آن به منزله
معنای سخره گرفتن باورها و اعتقاادات و انکاار هویات جمعای و در جریان چپ، به 

کارد گرایی ادعاا میی افغانستان بود کاه چاپاکثریت قاطع جامعهمجموع، توهین به 
های دینای و ی فکری و سیاسی شده است!! وجاود خرافاهبرای نجات آنان وارد عرصه

ای و سنتی مانند افغانستان انکارناپذیر اسات، های قبیلهی با ویژگیامذهبی در جامعه
محاو اصال ها، ولی در تبیین چپ، به جای پرداختن به اصتح دینای و زدودن خرافاه

ماندگی تبیین شده ی عامل اصلی عقبدین، مذهب و سنت و معرفی کردن آن به منزله
 شود!زمینه دیده نمیگونه حرکت فکری اصتحی آنان در این است و هی  

 گراییهای تبیینی اسلام. دلالت2
اسات ، اینکه بازگشت باه گرایی در افغانستان، یعنی اعتقاد به مراد از جریان است 

اینکه است  دین جامع و کاملی اسات، تنها راه حل مشکتت موجود بوده، با توجه به 
با مرجعیت دیان و شاریعت،  دست گرفتن قدرت و تشکیل حکومتتوان از راه به می

ساامان ی جوامع بشری درگیار آن اسات، حال نماوده، باه تما  نامتیماتی را که همه
ای سنتی و دارای جمعیت مطلوب حقیقی دست یافت. است  در افغانستان، که جامعه

شود، همیشه نق  فعال و حضور چشمگیری داشته درصدی مسلمان برشمرده می99
قادرت و نظاا  سیاسای، از مثابه توجاه باه ی در افغانستان به است، ولی است  سیاس

گرایی، به پدیده با تأثیرپذیری از روند کلی است قدمت چندانی برخوردار نیست. این 
ی نهضات فعالیت نماود. ساران اولیاهالمسلمین، آغاز به ویژه پس از آشنایی با اخوان
ی الازهار کردهالدین ربانی، تحصیلنمحمد نیازی و برهاجوانان مسلمان، مانند غت 

المسالمین آشانایی حاصال کارده، در هاای اخوانمصر بودند و از نزدی  باا فعالیت
افغانساتان، درصادد فعالیات از ایان ناوع شادند و باا فعالیات در محایط برگشت به 

سمت ایدئولوژی است  سیاسی پرداختند. باا جذب جوانان مسلمان به دانشگاهی، به 
گویاد، یافتاه، چنانچاه ساجادی میصورت مبسوب، منساجم و ساازمانال، به این ح

منااد و گرایی در افغانسااتان اساات  سیاساای را وارد فاااز جدیااد و نظااا فعالیاات چااپ
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گرایی در واکان  باه بحاران هویات ناشای از نفاوذ یافته نمود و جریان است سازمان
)سجادی، خود گرفت اتی به مارکسیسم و فعالیت احزاب چپ، صورت سیاسی و مبارز

 .(232ی231: 1388
گرایی توان گفت وضعیت موجود در افغانستان از نگااه جریاان اسات بنابراین، می

روسات تاا مساائل اقتصاادی، توساعه و چیزهاایی از ایان بیشتر با بحران هویت روبه
گرایای، کاار رفتاه اسات کاه همانناد چاپ دست. در تبیین این وضعیت مفاهیمی به

 .گرفته و متأثر از فضای بیرونی، به ویژه آثار امثال سیدقطب و مودودی، است وا
 . بحران هویت اسلامی1ـ2

فعالیات باه « ساازمان جواناان مسالمان»گرایی کاه در ابتادا تحات عناوان است 
پرداخت، افکار کمونیستی را یگانه دشمن خود تلقی نموده، در برابر آن باه معرفای می

جریااان در واکاان  بااه مشااخص خااود هماات گماشاات. ایاان  هااای سیاساایدلالت
ی افغانستان را از هویت استمی خارج کنند، های رقیب و ترس از اینکه جامعهجریان

ی دموکراسای، نقاد کاه در دهاه باود ایهینشار ضیگه ی فکری گذاشت.عرصهپا به 
غارب مانعکس باه  لیامتما یهاابرالیل و یساتیمارکس یهااانیجررا به  گرایاناست 

ماننااد  افغانسااتان خااارج یاسااتم یهاااانیجر بااا دیکوشاایم آغاااز از ساااخت ومی
بنااابراین، در نخسااتین  گااردد؛ ارتباااب و تعاماال وارد «پاکسااتان یاسااتم جماعاات»

ی افغانساتانی ارائاه داد. از رویارویی با بحران، است  سیاسی تبیین دیگری از جامعاه
های ستان نه در توسعه و تجدد، که در بازیاابی ریشاهنگاه آنان، اولویت و مشکل افغان

ی هراس عمده»ی پیتر مارسدن: گفتهاصلی استمی و حفظ هویت استمی است. به 
شان ایماان دینای از های دینی این بوده است که در جوامع محل زندگیرهبران نهضت

. (93: 1379، )عارسندن« دست برود و موج گرای  به مسائل دنیوی همه جا را فراگیارد
ربانی نیز معتقد است مکاتب شرق و غرب از این جهت صتحیت رهبری جهان را از 

برناد؛ هاای انساانی را از باین میدهناد و ارزشاند که فساد را گسترش میدست داده
بنابراین، همه باید به است  رجوع نمایند و نیروی است  باید در جهان حااکم باشاد و  
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 .(74ی73: 1365)ربانی، ت را در دست بگیرد ی کار بشریسررشته
ی اجارا ماندگی، که بر پاشنهی عقبگرایی نه در دایرهاز این رو، بحران از نگاه است 

چنانچه  -چرخد. است  سیاسی در کلیت خود نشدن شریعت و اختقیات استمی می
ساس این است  هویتی است. تشخص و توصیف جامعه بر معیار شریعت، ا -اشاره شد

اسات  در »آورد و فریاد دهد که نبود آن زنگ خطر را به صدا در میهویت را تشکیل می
شود. از نگااه ی استمی تبدیل مینماد عمومی از اوضاع بحرانی جامعهبه « خطر است

کناد، باه ایان دلایال و گرایی در افغانساتان اشااره میگیری اسات عظیمی که به شاکل
ی اسات  را در کشاوری کاه باه دوبااره یآنها پتن و نقشاه»ده است: ها اشاره شنگرانی

کشور در آیناده شد، بررسی نموده، تعهد سپردند تا این دینی و الحاد رهبری میسوی بی
زعم آنها از شریعت و اسااس نیز استمی باقی بماند. آنها اصول و موازین دولت را که به 

دادناد. در نظار آنهاا، رفاع مورد انتقاد قارار میمذهبی صدر است  تخطی نموده است، 
کار گماشتن آنان در ادارات دولتی در زیر ی  ساقف باا ماردان، نمودن حجاب زنان، به 

های ها در ی  صنف، ایجااد رساتورانیکجا بودن پسران و دختران در پوهنتون و فاکولته
ی باین جواناان و ی افکاار کمونیساترنگارنگ در کابل، صر  مشروبات الکلی، اشااعه

. خاط (106: 1378)عظیمنی، « شادبادعت تلقای می -همه و همه -فکران کشور روشن
ی حازب مانعکس شاده اسات، باه خاوبی مشی فکری حزب استمی، که در مرامنامه

هاای حزب استمی افغانستان مصامم اسات تاا ارزش»حاکی از نگرانی هویتی است: 
ی مسالمانان اعتباار علمای حاصال بخ  استمی در جهات گونااگون اجتمااعحیات

ی نموده، مناسبات زندگی مرد  بر مبنای اصول و هدایات استمی تنظایم گاردد. اشااعه
ی دوامدار و پیگیر با فسااد و بادکاری و پیکاار تر طرز فکر استمی، مبارزههر چه وسیع

های جاهلیت کهنه و ناو، اهادا  اصاولی حازب اساتمی را ناپذیر با گمراهیخستگی
 تا: مقدمه(.)مرامنامه حزب استمی، بی« دهدشکیل میت

گرایان، حااکی از ایان های سیاسی جوانان مسلمان در برابر حکومت چپواکن 
ساخت، اقادا  بار ضاد شاعایر و نکته است که آنچه مسلمانان را برآشفته و نگران می
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یی کاه در هااها، خشاونت و درگیریی افغانستان بود. تصااد نمادهای شرعی جامعه
گرایان رخ گرایان و چپبین است  -از دانشگاه گرفته تا سطح اجتماع -نقاب گوناگون 

شاریعت گرایاان باه های اختقی و نبود پایبندی چپمبالاتیداد، دلیل  همین بیمی
  از سالروز تولد لناین تجلیال نماود، 1970در پرچ ی بود؛ برای نمونه، وقتی جریده

تظااهرات گساترده پرداختناد و خواهاان محکومیات اقدا  به د این گرایان بر ضاست 
هاای حکومات بارای شدند. در مورد دیگر، وقتی در پای آزادی پرچ ی عامل جریده

سب  غربای در ساطح شاهرهایی مانناد حجابی و پوش  به زنان، موجی از رواج بی
ه شادند و دساتور شادت برآشافتگرایان از این وضعیت باه کابل پدیدار گردید، است 

های خود بیرون نشود و در مواردی اقدا  به دادند که زنان بدون حجاب شرعی از خانه
، که طرفادار جواناان خیبری  ، جریده1970کردند. در صورت زنان میاسیدپاشی به 

ی رویدادی که در پوهنتون کابل رخ داده بود، نوشات: تعادادی از مسلمان بود، درباره
کردناد و از د کفر و الحاد علناً از روزه گرفتن در ماه رمضان خودداری میشاگردان پابن

آمیاز این افراد به صاورت مساالمتنمودند. به غذای سحری خود در روز استفاده می
شد که به صورت علنی مقررات استمی را پایمال نکنناد، ولای از تذکر و هشدار داده 

ان مسلمان و است  به طور عا  پرداختناد و ها به اهانت و توهین جوانچپی سوی دیگر
پرداختناد کاه نمااز سرکوب شااگردانی میها به حوادث پلتخنی  را دامن زدند. چپی

هااا مااتهم داری از چپیخواندنااد. جوانااان مساالمان حکوماات را هاام بااه جاناابمی
ی مسلمانان است کاه پاس از ایان، بار ضاد که وظیفه»... ساختند و بر آن شدند می

)درینح، « انحرافاتی، بدون آنکه از این حکومت توقعی داشته باشند، دست زنناد چنین
- به دست است ی جاییدشعمهی . در ادامه، یکی از اعضای نشریه(490ی 489: 1379

بود که نامبرده به قارآن کاریم مرگ وی انجامید و دلیل  این گرایان سرکوب شد که به 
یان قتال حکومات ساه نفار را بازداشات کارد کاه بود. برای اجسارت و اهانت کرده 

 .(491)همان: حکمتیار، یکی از آنان بود 
ی حکومتشاان، های غیردینی احزاب کمونیستی در دورهانگشت گذاشتن بر سیاست
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آن ناشی از همین حساسیت بر سر هویت استمی است که اقدامات دیگر باا توجاه باه 
عیاار ای تماا نگاه فاجعهر افغانستان از این یابد. حکومت کمونیستی دمعنا و مفهو  می

های شاود. تأکیاد هار چاه بیشاتر بار سیاساتاست و هیج وجه مثبتی در آن دیده نمی
ای افغانساتان هام از هماین زاویاه معناا غیراختقی و ضد هویت استمی و عر  قبیله

ب استمی ها و آدایابد. از افتخارات حکومت موقت مجددی موارد زیر است: قانونمی
ی قوانین منافی است  ملغی گردید، از تولید و فاروش در کشور به اجرا گذاشته شد، همه

، که باه خاوبی (309: 1388)سجادی، طور جدی جلوگیری شد و... مشروبات الکلی به 
دهد، یعنای آنچاه از گرایان را بر مسائل هویتی و ظاهری نشان میهای است حساسیت

ی آمد، محاو آن در زمارهیز در زمان حکومت کمونیستی به شمار مینگاه آنان بدترین چ
 شود.بهترین افتخارات حکومت موقت استمی برشمرده می

 . جامعه جاهلی 2ـ2
های تمایزی در قالب دارالاست  و دارالحرب وجاود هر چند از دیرزمان، دوگانگی

گرفتاه اسات. شاعار  خودگرایی، شکل و شمایلی جدید به داشته است، ولی در است 
-ی دیگر و در قالب متفاوت، با تأکید بر تمایز جامعهاست، به گونه« است  در خطر»

ی استمی معاصر، سایدقطب کار رفته است. در اندیشهی استمی از جوامع دیگر به 
ی دارالاست  و دارالکفر های گذشتهبندیتوان نخستین فردی دانست که از قطبرا می

ی اساتمی و وباره و دیگرگاون ارائاه داد و در دوگاانگی جدیاد، باه جامعاهبازتفسیر د
ی امری جدیدی بود؛ جاهلی تعبیر نمود. این دوبینی جدید، از نظر محتوایی القاکنند

ی اعتقاادی داشات، قطاب باا تفسایر ی تفکر استمی، اگر این مقوله جنبهدر گذشته
بینای گرفتاه تاا رد؛ از اعتقاد و جهاانهای زندگی کی عرصهمتفاوت ، آن را وارد همه

مسائل حکومتی و قوانین اجتماعی و حتی مسائل اقتصادی فرهنگی و هناری. در ایان 
ی فرآوردهاای در زماره -همه و همه -ی استمی بازبینی، حتی منابع استمی، فلسفه

ای اسات کاه ی اساتمی جامعاهجاهلیت قارار گرفتناد. از نگااه سایدقطب، جامعاه
اللاه الله)صلیمحمد رسول»و « لا اله الا الله»دهد:   را دو کلمه تشکیل میزیربنای



یاندلالت  (125) ......................    سیاسی در افغانستان معاصر -های فکریهای تبیینی جر

 

ی استمی است، یعنی برتاری خداوناد فراز اول بیانگر چگونگی جامعه«. علیه و آله(
ها بر ضامایر و شاعایر و ی سلطنتدر حاکمیت و توحید الوهیت، به معنای نفی همه

وند. فراز دو  نیز کانال و مجرای رسیدن باه آن خدا زندگی مرد  و واگذاری کامل آن به
. براسااس ایان (52ن 50: 1348بنه بعند، قطنب،  25: 1390)قطب،کند جامعه را بیان می

ی برداشت، که به تتز  ایمان و عمل قائل است، هر چه غیار از ایان باشاد، در زماره
 گیرد هر چند در ظاهر استمی باشد. ی جاهلی قرار میجامعه

داناد. را ضاروری می و عمل یمانتتز  ار هم با تأثیرپذیری از این تفسیر، حکمتیا
که  یستمجرد ن ییهنظر یمانا یاگو» گوید:می محمد یسوره 2 یآیهبا استناد به  وی،

 یمرا در جلو انسان ترس ینیمع یخط فکریمان، باشد. ا ین کافآ فقط اعتقاد محض به
در  اسات کاه لاز  یادنمایم یدهرا نشان یوابطدر آن حرکت شود، ض یدکه با کندیم

 یقاتحق یدربااره ی اساتمعرفت یمبان یمانگردد. ا عاتراه مرا ینحرکت در ا یانجر
 یاتخاود رعا یابعااد زنادگ یدر هماه یداو که با یزندگ یبرا ای استیهانسان و نظر

فقاط  ی مجارد نیسات کاهدیانت و ایمان تنها نظریاه»گوید: در جای دیگر می«. کند
ی آن کافی باشد. برعکس، دین دستورالعملی است بارای تنظایم هماهاعتقاد ذهنی به 

 .(118ی17: 1361 یار،)حکما «خواهدابعاد زندگی انسان، که به طور مسلم اطاعت می
گرایای دارناد، در بندی دوگانه، برخی جوامع، که معیاری به جز است با این قطب

گیرناد. اساتفاده از ایان مفهاو ، از کلماات رایاج در ی جاهلی قرار میی جامعهزمره
گرایان افغانستانی هم بارها از این مفهو  نا  بارده و ادبیات است  سیاسی است. است 

اند. چنانچه اشاره شاد، حازب اساتمی حکمتیاار ی خود را مقابله با آن دانستهوظیفه
حازب خاود برشامرده باود. مبارزه با گمراهی جاهلیت کهنه و نو را از اهدا  اصولی 

افغانساتان  یاونانقتب»گویاد: عرصه در افغانستان هم میربانی، از دیگر پیشتازان این 
غارب،  یاتجاهل ینجات بشار از سارگردان ،مسلمان یونانقتب یگردست در دست د

ناد ندایرا رسالت خاود م یبیصل یتو جاهل یونیسمصه یتجاهل یسم،کمون یتجاهل
وی، در جای دیگر، قلمرو استفاده از این مفهو  را از قدر معمول  .(103 :1365ی، )ربان
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گیرد که در زند و نتیجه میتکفیر مخالف گره میشود گفت، آن را به برد و میفراتر می
طار  اختیاار کناد و دعاوت را لبیا  ی دعوت استمی، هر کس که موضع بیزمینه

میرد، باه مارگ جااهلی مارده اسات! برد و اگر بنگوید، در واقع به جاهلیت به سر می
کند، مانند جماعت و اتفاق دعوت میاستناد وی در این برداشت، روایاتی است که به 

از نگااه ایشاان: «. من مات و هو مفارق للجماعه، فانه یموت میتاه الجاهلیاه»روایت 
طرفای، افتخاار عضاویت نهضات کاه باه ناا  بیکنناد آنهاییپس سخت اشتباه می»

)ربنانی، « میرنادبرند و در جاهلیت میاند، جاهتنه به سر میا از دست دادهاستمی ر
جاهلیت جوامع استمی، حاکی از نوعی تبیاین و تفسایر ؛ بنابراین، اشاره به (6: 1372

کفار  ی مستقیم خاارج شاده و باهاین جوامع است که از نگاه است  سیاسی، از جاده
 ی ماهیت این نوع جوامع است.کنندههم تبیینی جاهلی اند. مفهو  جامعهگراییده

 . تکفیر، طاغوت و هجرت3ـ2
نحوی از وضعیت ی نوع نگاه به جامعه و حکومت است و به کنندهاین دلالت بیان

ی ناوع تکلیفای اسات کاه فارد مسالمان باه کننادهنماید و بیانغیرمطلوب را بیان می
ظیفه دارند برای استمی کاردن ای دارد. جمعیت و جماعت مسلمان وهمچون جامعه

یابی و جهااد ی قادرتی جاهلی، از استراتژی تکفیر و هجرت پی  از مرحلاهجامعه
ی استضعا ( استفاده ببرند. در این استراتژی، تکفیار بیاانگر ناوع مسلحانه، )مرحله

فر کتر به اجتماع دارد و برای تمایز هر چه تما جماعت  پیشتاز به نگاهی است که این 
ی بین آنان و جامعه، حداکثری و در حد قطع ارتباب دائمی اجتماع قائل است تا فاصله

 (65 ن 60، نساء: 44)عائده:  یمکراز قرآن یاتیآ با استناد به و همیشگی باشد. سیدقطب،
 یاتباار عبود یارخود ز یکه در نظا  زندگ»داند یم ینرا ا یجوامع استم یرتکف یلدل

ولای خادا اعتقااد ندارناد،  یرغ یتچه به عبود اگروند؛ از این رو، رینم یتعال یخدا
 یاتخادا تبع یارغ اکمیاتو از ح دهنادیخادا م یارغ را به یتالوه یژگیو ینتربزرگ

اصاول ی هماه یبااً و تقر یادتقال ،عاادات ین،ماواز ،هااارزش ین،قوان ،و نظا  کنندیم
: 1348، قطنب، 130ن115: 1390 )ر.ک قطب، «گیرندیم یتحاکم ینخود را از ا یزندگان
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ی دو  ایان اساتراتژی، کاه بار هجارت متکای اسات، هجارت پیاامبر پایه. (59 ن 53
قصاد پرسات را باه ی باتکند کاه جامعاهالله علیه و آله( را یادآوری میاست )صلی

ی ی استمی ترک کردند. گاروه پیشاتاز بارای فاصاله گارفتن از جامعاهبرپایی جامعه
ت به هجرت بزند تا زمانی که بتواند در هیبت گروه قدرتمند بازگردد و جاهلی باید دس

، خواست همانند پیاامبری جاهلی را از کفر برهاند. قطب از پیروان خود میجامعه
دهناد  النبی هجرت کنند و ی  شهر استمی تشکیلمدینهی جاهلی مکه به از جامعه

 .(50ی49: 1394)فرعانینان، بکوشاند ی اساتمی و سپس با جهاد، برای تشکیل جامعه
براساس این، برادر سیدقطب، محمد قطب، راه هجرت به مکه را در پی  گرفات و باا 

 لادن توفیق یابد.تربیت افرادی مانند اسامه بن تبلی  و تدریس توانست به 
البته مفهو  تکفیر و هجرت، الزاماً به معنای هجرت سرزمینی و فیزیکای نیسات، 

گیری از اجتمااع آلاوده و اند هجرت معناوی و ذهنای باشاد، یعنای کناارهتوبلکه می
)کوپنل، کفرآمیز، تقبیح آن و در صاورت امکاان، سارنگونی حکمراناان غیرماؤمن آن 

های زیادی تشکیل یافتند . براساس مفهو  تکفیر و هجرت سیدقطب، گروه(12: 1382
رین آنهاسات: جماعات تادانساتند کاه از مهامکه اساس را بر جادایی از جامعاه می

الشعوریه )انجمان جادایی العزلهالحرکیه، جماعهمسلمین یا تکفیر و هجرت، جماعه
: 1377)دکمجینان، معنوی(، الجهاد، جماعات التکفیار و جماعات التحریرالاساتمی 

افغانساتان و العدل، از پیشگامان القاعده در افغانساتان هام هجارت باه . سیف(169
ی تشاکیل ختفات زمیناهی اول( را پی ی طالبان )دورهورهتشکیل امارت استمی د

 58 )نظمی، شدانست که قادر است مسلمانان را دور خود جمع کند بزرگ استمی می
 .(24: 1388، 59 ی

گرا )جمعیت استمی و حزب اساتمی( در ی است همین نگاه در دو حزب عمده
مبارزه با آن، از مفاهیمی اسات کاه شود. مفهو  طاغوت و لزو  افغانستان هم دیده می

 ربانی افزون بار ساتای  قطاب، ماودودی، حبیاب نماید.نوع نگاه تکفیری را بیان می
دیدناد، ولای ی دار و مجازات مرگ را در پی  چشم میالرحمن و... که با اینکه چوبه
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از همکاری باا طواغیات خاودداری کردناد، حکومات داودخاان را طااغوتی و وی را 
هاا دولات اخوانی گویاد:. دریاح می(181: 1365)ربنانی، نمودناد رفی میطاغوت مع

های خود را تحت نا  جهاد باه داودخان را از راه و رسم است  منحر  دانسته، فعالیت
دهی خاود منظور براندازی رژیم ادامه دادند و خاک پاکستان )هجرت( را مقر سازمان

ا وجود آن هم در کار خود چنادان موفاق باه ی زیادی کردند. بانتخاب و از آن استفاده
رسیدند، زیرا شعار جهاد بر ضد حکومت داودخان مورد استقبال مارد  واقاع نظر نمی

 .(592: 1379)دریح، نشد 
 گرایی شیعی؛ تبعیض و انحصارگرایی. دلالت تبیینی اسلام4ـ2

  سیاسای های اکثریت اساتهایی که تاکنون اشاره شده است، بیشتر دغدغهدر تبیین
شود، اسات  سیاسای در فضاای آرماانی بیان گردید. در این موارد، چنانچه مشاهده می

اسات کاه در  خود و تحت تأثیر فضای بیرونی، به تبیاین بحاران در افغانساتان پرداختاه
ی هویات اساتمی، کاه کرد. دغدغاه بینانه توصیفتوان آن را غیرواقعبسیاری موارد می

صاورت دهد، در جای خود مهم، ولی در افغانستان باه مانور می است  سیاسی روی آن
ی بسته و سنتی افغانستان از هر جاای دیگاری در گسترده و جدی وجود نداشت. جامعه

هویات اساتمی نشاان داده و در های  مقطعای باه قلمرو استمی، وفاداری خود را باه 
کمونیساتی، هار چناد وضعیت بحران و معضل فوری نرسیده است. در زمان حاکمیت 

قشر خاصی در پایتخت کشاور صاورت هایی آن هم محدود به ولنگاری و هنجارشکنی
گرفت، ولی اکثریت جامعه با مقاومات در برابار آن، از گساترش در ساطح گساترده می

کردند؛ بنابراین، سزاوار باود اسات  سیاسای در افغانساتان در کناار تبیاین جلوگیری می
کرد تاا از خاتل ت عینی و موجود تاریخی جامعه نیز توجه میبحران هویت، به معضت

 گشود.توجه به آن، در نظم مطلوب مد نظر نیز راهی به رهایی از آن می
با این وصف، در کنار تبیین رسمی اکثریت، است  شایعی تبیاین عینای خاود را از 

لبته توجاه باه کند که عبارت است از: تبعیض و انحصارگرایی. ابحران موجود ارائه می
بحران تبعیض، به معناای نفای بحاران هویات نیسات، بلکاه بحاران هویات نیاز در 



یاندلالت  (129) ......................    سیاسی در افغانستان معاصر -های فکریهای تبیینی جر

 

اللاه محسانی های است  سیاسی شیعی منعکس شده است؛ برای نموناه، آیتدغدغه
ما ناسیونالیست نیستیم. وطن برای مسلمان مطرح نیست. ماا بارای وطان »گوید: می

خاواهیم دیان ماا در گاا  نخسات میجنگیم... جنگ ما جنگ اساتمی اسات. نمی
های ملحاد محفوظ بماند. است  از همه چیز بالاتر است. باید از دساتبرد کمونیسات

وی استقتل وطن، تمامیات ارضای، حاکمیات ملای و حتای عادالت «. سالم بماند
: 1360)عحسنننی، دانااد ها و در ذیاال اساات  میی دو  خواسااتاجتماااعی را در درجااه

وقتی کودتای ننگاین هفات »گوید: اری در باب ضرورت جهاد مییا شهید مز (12ی11
-ها، اردو و همه جا مسلمان بودن جار  باه شامار مایی دانشگاهثور رخ داد، در همه

رفت. قرآن خواندن و متدین بودن گناه بود. همه مأیوس شده بودند و از این کشور فرار 
به پرس  خبرنگااری در ماورد در جای دیگر، در پاسخ  .(6: 1374)عزاری، « کردندمی

در افغانستان، ی  حکومت کمونیساتی »گوید: اینکه هد  شما از جهاد چه بود؟ می
ی موجودیت دینای و ماذهبی و ی روسیه، با همهجانبهبه وجود آمد که با حمایت همه

استمی ما مخالف بود؛. بنابراین، ما جهاد کردیم تا اولًا این حکومت ملحد و تجااوز 
را از بین ببریم و ثانیاً حکومت استمی در افغانستان به وجود آوریم که مناافع  هاروس
شاده ی مرد  را تأمین کرده، عدالت اجتماعی را تحقاق بخشاد و حقاوق پایماالهمه
 .(30: 1373)عزاری، « های مظلو  و محرو  جامعه را اعاده نمایدی ملیتهمه

حران هویت استمی، با بحران تااریخی از نگاه است  شیعی، افغانستان افزون بر ب
هاای قاومی و فشار انواع تبعیضهای محرو  زیر روست که در آن، اقلیتتبعیض روبه

مشکل افغانستان، در تضاادهای ناژادی و » گوید:مذهبی قرار دارند. شهید مزاری می
ی ی جوامع وجود دارد، مانناد قضایهمذهبی است. البته این تضادها به نحوی در همه

ی ... هماه باردفلسطین، چچن، بنگتدش و... و افغانستان هم از این قضایه رناج می
ی امتیاازطلبی و حاذ  همادیگر اسات. ایان ها بار سار مساللهها و درگیریجنجال

ی ناژاد. ماا معتقادیم ی مذهب است و بار دیگر در چهارهامتیازطلبی زمانی در چهره
ی ناژادی اسات. تضااد ماذهبی دلیل مسالله آنچه اکنون در افغانستان جریان دارد، به
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 .(86ن84: 1374)عزاری، « رنگ و تضاد اصلی به دلیل نژاد استکم
شاود اوج این تبعیض، که منشأ قومی و مذهبی دارد، در زمان عبدالرحمن دیده می

درصد جمعیت شیعی هزاره گشت. فجایع و ظلمی که در حق 62که منجر به قتل عا  
در این زمان صورت گرفات، بااورنکردنی باود. باا ایان حاال، اقلیت مذهبی و قومی 

هاا تحات مرکزگرایای حکاومتی و ها و نارواداریهمیشه سعی شده اسات ایان ساتم
سازی ملی توجیه گردد. شهید مزاری با پرسشای کاه از تااریخ آن مقطاع دارد، یکسان

ماذهبی را ی قاومی و گونه توجیهات برداشته، نیات شاو  تصافیهی این نقاب از چهره
که عبدالرحمن تصامیم گرفات حکومات مرکازی باه وجاود زمانی»سازد: آشکار می

مخالفت پرداختند، ولای های محلی به ی حکومتبیاورد، از گوشه و کنار کشور همه
. تبعیض قاومی و ماذهبی در (25)همان: « درصد مرد  ما را از بین بردند؟62چرا تنها 

کشاور ا  نبود، بلکه سراسار تااریخ معاصار اینی خافغانستان، محدود به ی  دوره
های تبعایض های ناروای حکومتی بوده است. شهید مازاری از نموناهمملو از تبعیض

 ماا در زماان ظااهر، چهاار دوره»کند: ساختاری در زمان ظاهرشاه چنین حکایت می
اش جااات، کااه هاار ولسااوالیی هاازارهگیااری باارای مجلااس داشااتیم. از همااهرأی

آمد و از جنوبی و مشرقی که نفاوس هزار نفر داشت، سی نفر وکیل میتیکصدوشص
نفر هم یا  وکیال  2800آمد. تا  [ ی  وکیل می]هزار نفر بود اش پانزدههر ولسوالی

ی دره صاو ، کاه یا  ولساوالی اسات، پای  از در منطقه»ی دیگر: نمونه«. داشت
هزار نفر ه مرکز بود، هجدهنفوس داشت. ولایت  ک 43000انقتب و در زمان ظاهر، 

آماد و یا  نمایناده از ولساوالی. در نفوس داشت. آن وقت ی  نماینده از ولایت می
هازار کنار ولسوالی دره صو ، ی  ولسوالی دیگر از برادران اهل تسنن باود کاه دوازده

« هام یا  رأی 43000هازار هام یا  رأی داشات و نفر باشنده داشت. پاس دوازده
 !(18ی17)همان: 

هاای با وجود این، است  سیاسی در افغانساتان دغدغاه و نگرانای بابات تبعایض
نحاوی دیگار باه ناروای گذشته از خود نشان نداد تا درصدد رفع آن برآیند و خاود باه 
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همان سیاست تبعیض ادامه داد. سران مجاهدین در پیشااور، چنانچاه شاهید مازاری 
ستان پساکمونیستی در واقاع موجودیات ی افغانکند، در بح  بر سر آیندهحکایت می

در اینجاا »شیعه را انکار کردند و هی  جایگاهی در نظا  آینده برای آنان قائل نشادند. 
کاردیم در افغانساتان دولات تشاکیل بود که ما فکر کردیم پس تا حالا که ما فکار می

بدهیم و حکومت ناب استمی داشته باشیم، حار  بیخاودی باود و بایاد بارای ایان 
چنین (؛ بنابراین، در واکن  به 26)همان: « برادران ابتدا ثابت کنیم که ما وجود داریم

ی هماان کننادهگرفت که به نحاوی تاداعیهایی، مفهو  انحصارطلبی شکل سیاست
فعال و انفعاالات سیاسای های قومی و مذهبی است، ولی بیشاتر متنااظر باه تبعیض

ساال، ماا باه ایان  250در »گوید: ی میی حکومت مجاهدین است. شهید مزاردوره
طلاب باود و ی یا  خانادان جااهشد، از ناحیهباور بودیم که ظلمی که به مرد  ما می

کاردیم کاه اگار باا دادیم و به ایان جهات فکار میسپس آن را به کل پشتون تعمیم می
رسایم، ولای موضع باشیم، بهتر به حق و حقوق خاود میزبانان همسنگر و همفارسی

ی افشار و چنداول، باطل بودن این باور را ثابت کرد. اگر در صد ساال پای  ماا یهقض
بریدناد و کنیاز و فروختند و مرد  ما را سر میای بودیم که پسران ما را میشاهد مسلله

سال در ی  سنگر باودن، عاین هماان تااریخ  114کردند، ولی پس از برده درست می
انی کاه شاعار برقاراری حکومات اساتمی تکرار شد، ولای ایان باار باه دسات کسا

دادند، به دست کسانی که استاد علو  الهی و استمی هستند، انجا  شاد. ایان سرمی
طلبای افاراد و اشاخا  اسات و ی قادرترساند که انحصارطلبی در دایرهمسلله می

 .(43)همان: « ربطی به قو   پشتون یا تاجی  ندارد
های تبیینی است  سیاسای در افغانساتان تتوان گفت بررسی دلالدر مجموع، می

گرایان، حفاظ اخاتق، فرهناگ، ی اصلی است دهد که دغدغهاین مسلله را نشان می
کردناد باه آداب و مظاهر استمی و در مجموع، هویت استمی است که احساس می

گرایی در حال تخریب و دگرگون شدن است. در های رقیب، به ویژه چپدست جریان
باود. ایان  بیرونایگرفته از فضاای رفت که وا این وضعیت، مفاهیمی به کار می تبیین
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هاای اساتمی و در فضاای غیار از افغانساتان مفاهیم را که سیدقطب و دیگار جنب 
پردازش کرده بودند، است  سیاسی افغانستان بدون کم و کاسات تکارار نماود کاه در 

 ی نداشته است.مواردی، با فضای عینی جامعه هم چندان همخوان
افزون بر است  سیاسی سنی، جریان استمی شیعی هم در این زمینه نفی هر گونه 

آن اکتفاا نکارد و از تخریب و دگرگونی هویت استمی را در اولویت قرار داد، ولی باه 
های عینی جامعه، که اکثریت است  سیاسی مورد غفلت قرار داده بود و هم در دغدغه

های مانناد آمد نیاز مغفاول ماناد؛ دغدغاهبسیار مهم به شمار می مناسبات اجتماعی
تبعیض در اَشکال قومی و مذهبی آن و دیگر معضل انحصارگرایی، که سراسار تااریخ 

 افغانستان معاصر را فراگرفته است.
 های تبیینی لیبرالیسم. دلالت3

ابتادای قارن  خاان دراللاهلیبرالیسام از زماان حبیبدر افغانستان معاصر، میل به 
های مکتاب طلباان، کاه از حلقاهخواهی بلند شد. مشاروطهبیستم، با ندای مشروطه

حبیبیه، دارالمعلمین و سراج الاخبار سر برآوردناد، بناا داشاتند از مطلقیات سالطنت 
خواهاان در . مشروطه(147: 1372)حبیبی، بکاهند و آن را تحت ضوابط قانون درآورند 

رود که امور حکومات توقع می»خواه خواستند که ظاهر ترقیه ی رسمی، از شاه  بنامه
را نیز براساس مشروطه استوار سازد تا از احکا  خودسرانه و خت  مقررات اساتمی 

حیات مرفه قرین عمل آمده، مرد  تحت سلطه قانون و نا  مشروطیت، به جلوگیری به 
ترین توان از جدیخان را میاللهانی ام. با این حال، دوره(50: 1375)پوهنینار، « گردند
کوشااید باا قرائات لیباارال از هاا در تاااریخ معاصار افغانساتان دانساات کاه ماینموناه

تجددخواهی، افغانستان را به کاروان غرب نزدی  سازد و همردیف آتاترک در ترکیاه و 
باه  طلباانی مشاروطهرضاخان در ایران به شمار آید. او، که خود در زمان پدر از زمره

خاواهی توجاه جادی نشاان داد. لیبرالیسام و آزادیرفت، در زمان خاود باه شمار می
هاای ها، آزادی ماذهبی اقلیتمداری، لغو امتیازات انحصاری، لغو بردگی هزارهقانون

دینی و ماذهبی مانناد شایعیان و هنادوها، آزادی زناان، حاق تحصایل زناان و...، از 
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دد با رویکرد لیبرال است که خود بادان وفاادار و های تجهای بارز و جدی جلوهنمونه
ی فرهنگ، تصاویب قاانون اساسای گفتهالله به ترین دستاورد امانمجری آن بود. مهم

  برگزار شد و نخستین قانون اساسای باه ناا  1923آباد در بود که در لویه جرگه جتل
قانون، کاه مرکاب ین ا»تصویب رسید. به « ی اساسی دولت علیه افغانستاننامهنظا »

ی قاانون و ماده بود، برای بار اول در تاریخ افغانستان قادرت شااهی باه وسایله 73از 
مؤسسات سیاسی مانند هیلت وزرا، شورای دولت و محاکم محادود گردیاد و تعاداد 
معین از حقوق سیاسی افراد ماند آزادی بیان و نشرات یا مصونیت، ممکن و محرمیت 

 .(544: 1374، 2)فرهنگ، ج «مکاتبات تأمین شد
اللااه و اختناااق چنااد ساااله، ناادای لیبرالیساام بااار دیگاار بااا پااس از شکساات امان

خواهی سر برآورد. شاه محمود نخسات وزیار و عماوی محمادظاهر شااه دموکراسی
باارخت  باارادرش محمدهاشاام، از در تساااهل و ماادارا بااا ماارد  بااه  افغانسااتان،

(، فضای سیاسای بار 1953ا1946مت وی )داری روی آورد. در مدت حکوحکومت
های گوناگون فکاری عرصه گشوده شد و نشرات چندی که حاکی از گرای فعالان این

ی سالطنتی باود نشر درآمد که هد  همه، دموکراسی و نظا  مشروطهسیاسی بود، به 
تر تر و جدیخواهی با مشرب لیبرال، گسترده. موج دو  دموکراسی(117: 1393)شفایی، 
( و این بار با عز  جادی شااه 1973ا 1964ی قانون اساسی )ی موسو  به دههدر دهه

آغاز گردید. شاه با انتخاب صدر اعظمی خارج از درباار )دکتار محماد یوساف(، در 
، رساماً اعات  داشات کاه وقات آن فرارسایده اسات کاه 1964افتتاحیه لویاه جرگاه 

پاس از ایان، اماور حکومات را از مشروطیت افغانستان را تکمیل و توسعه بخشایده، 
 .(125ن119)همان: سلطنت جدا سازد 

 یترین صاحنهتوان از جدیی اول طالبان را میبا این وصف، افغانستان پس از دوره
داری، تسلط نسبی را نزدی  به دو دهه در تبارز لیبرالیسم دانست که در قالب حکومت

، کاه نخساتین «بن»ی بود. معاهدهفضای فکری سیاسی افغانستان از آن خود ساخته 
هاا رود، مملو از جلوهخاستگاه لیبرالیسم و قانون اساسی جدید افغانستان به شمار می
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ی ساو  قاانون اساسای تصاریح شاده های لیبرالیستی است. هر چند در مادهو ارزش
تواند در تضااد باا اسات  نافاذ باشاد کاه از آن حکومات و است که هی  قانونی نمی

است  بر دیگر مواد قانون اساسی استنباب شده است، ولی مرجعیات اصاول و  نظارت
هاایی مانناد دموکراسای، حقاوق بشار، آزادی، )اعام از قوانین حقوق بشری و دلالت

فردی، اجتماعات و بیان(، تساوی حقوق زناان باا ماردان و... باه خاوبی حکایات از 
ی ی جامعااه در دورهارهتساالط مفاااهیم و واژگااان لیبرالاای در ساااحت حکوماات و اد

جمهوریت است. دکتر سجادی معتقاد اسات: لیبرالیسام در فضاای پسااطالبانی باا 
اجتمااعی افغانساتان شاد. مفااهیمی  -ی بن، وارد فضای سیاسینامهتدوین موافقت

هاای المللای، از واژگانمانند دموکراسی، پلورالیسام، حقاوق بشار و معیارهاای باین
ی جهاانی ی موقت با نظارت ساازمان ملال و جامعاهادارهجدیدی بودند که در قالب 

. گذشته از آن، غرب و ناتو و در (439: 1388)سجادی، خود گرفتند  حالت هژمونی  به
گان ماالی آن باه کننادرأس آن امریکا، که پدیدآورندگان آن دوره و همین طاور تمویال

ناا  دیگاری بار آن دوره روند، دلیل دیگری است که جز گرای  به لیبرالیسم شمار می
ی خااا  امریکااا در افغانسااتان، بااه زاد، ساافیر و نمایناادهتااوان گذاشاات. خلیاالنمی

دانستند که حکومت لیبارال های دولت بوش مسلم میکند: مقا صراحت یادآوری می
ترین راه دموکراسی بهترین نوع حکومت برای افغانساتان اسات و انتخاباات، مشاروع

اظهار نظر بدین معناسات . این (155: 1395زاد، )خمیلها افغانبرای حل اختت  میان 
 که امریکا به نظامی به جز لیبرالیسم رضایت نخواهد داد. 

ی قاانون اساسای کناد کاه در جریاان لویاه جرگاههمو در جای دیگر یادآوری می
ه کشور، کی ایننویسی از حکومت آیندهجدید، با رهبران افغان کار کرده است تا پی 

 . (206)همان: شبیه حکومت جمهوری استمی ایران است، کنار زده شود 
که جریان لیبرال چاه درکای از وضاعیت موجاود داشات و نماییم در ادامه اشاه می

 به تبیین آن پرداخت؟  یهایبا چه دلالتو چگونه 
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 ماندگی. بحران عقب1ـ3
ن بحاران فقادان تجادد و از نگاه لیبرالیسام افغانساتان، بحاران موجاود در افغانساتا

 تمادن جدیاد و تجادد اسات. فقادان ایانی اصلی رساندن و رسیدن جامعه به دغدغه
شااود. در ساایر مدرنیزاساایون و ماناادگی تبیااین و تفساایر میمساالله بااا مفهااو  عقب

ماناادگی و علاال آن در براباار مفهااو  ترقاای و تجااددخواهی در افغانسااتان، مفهااو  عقب
طلبی، خواهی، آزادیای از علمشود و طیفی گستردهآن دیده می پیشرفت و عوامل و ابزار

شود، بارای نموناه، از ماندگی دیده میمداری، دموکراسی و... برای رهایی از عقبقانون
ماندگی افغانساتان، کوتااهی و غفلات آناان از نظر محمود طرزی، یکی از عوامل عقب
ی نموناه، باساوادان در شاهر پنجااب کرد که براتحصیل علم بوده است. او استدلال می

 ، بیشتر از کل جمعیت باسواد افغانساتان اسات. عامال دیگار، درک 1918پاکستان در 
نادرست از آزادی و قانون بود. عامل سو ، فقدان تماس با دنیای بیرون و تعصب عناصار 

د کارهای خود بر این نکته تصریح و تأکید میمتعصب سنتی بوده است. او در استدلال
شاان، کاه در دساتاوردهای فرهنگای، ی نظامیها را نه در تاوان پیشارفتهکه تفوق غربی

 . (210ن208: 1388)گریگوریان، وجو کرد شان باید جستعلمی، اقتصادی و صنعتی
دانست و حل این مشکل ماندگی میخان نوگرا هم افغانستان را دچار عقباللهامان

گرایی و فاصله گرفتن اش، علمدید که وجه عمدهرا در همگا  شدن با تمدن جدید می
آماد. او باه ماندگی به شمار میهای پیشین مانند دین است که از عوامل عقباز سنت

ی کشاور ماا، دور ن راز توساعهیترم که بزرگیمجبور  بگو»داشت: صراحت بیان می
)گریگورینان،  «قول معرو ، حرکت با زماان اساتد کهنه و فرسوده و به یانداختن عقا

. او، که در حل مشکل با طرزی موافق و تحت تأثیر وی قرار داشت، به راه (321: 1388
توساعه  یترین راه برامطملن»نمود: حل روی آوری به علو  جدید و آموزش تأکید می

کارده، طباق لیم تا پساران و دختاران تحصایآن است که تما  تتش خود را به کار ببر
نسال ماا  یا افول کشاور کاامتً باه ترقایم... در واقع، ظهور یت کنیاستاندارد روز ترب

تت یفرزندان خود را باا ناور ارمغاان تحصا ید زندگیدارد و شما موظف هست یبستگ
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 . )همان(« دییمدرن روشن نما
ی جمهوریاات هاام ماناادگی در افغانسااتان دورهی پیشاارفت در براباار عقباندیشاه

رود؛ بارای نموناه، در شمار مییل مهم تبیینی آن به بازتاب گسترده یافت و یکی از دلا
ی اندیشه»است: ی افکار حکومتی است، آمده ، که منتشرکنندهانی،ی دولتی روزنامه

معنای بهبودبخشی باشاد، پیشرفت، بنیاد هر گونه اصتحات است. اگر اصتحات به 
گرایی و های سانتاندیشاهتغیراتی دارد کاه از بینانه نسبت به نگر و خوشنگاهی آینده

در ایان «. جلاو یاا ترقای شود. پیشرفت یعنی حرکت رو باهگرایی بسیار دور میواپس
گرایی و بااه تعبیاار تجااددخواهان، ی پیشاارفت آشااکارا در براباار ساانتتبیااین، اندیشااه

شود. صورت منطقی مانع پیشرفت و ترقی تلقی میگرایی قرار گرفته است که به واپس
گرایی و شاود کاه مبتنای بار عقالی پیشرفت هم اشاره میمبانی اندیشهه در همانجا ب

های سنت فکری غربای باه شامار بعد از اساستفکر علمی است و از قرن هفدهم به 
ی پیشرفت در تفکار لیبارال مثاال از اندیشه انی،ی اندیشه، روزنامهآمد. در تأیید این 

خود را از زنجیرهای فقر، نادانی، موهومات زند که معتقدند بشر به طور پیشرونده، می
کناد کاه: ی پیشرفت اشاره میابزار تحقق اندیشهو خرافات رهانیده است. همچنین به 

ی بشری است که با ابزار تعلایم و تربیات امکاان پاذیر پیشرفت، نیاز اساسی جامعه»
 .(3: 1395، 23267ی انی،، ش )ریزناعه« است
 . جامعه سنتی2ـ3

ی ماقبال مادرن و تجدد لیبرال برای جامعهوصافی که رویکرد معطو  به یکی از ا
مانادگی، باه ی سنتی است که افزون بر خصلت عقببرد، جامعهکار میغیرمتجدد به

اش از یبندکند. ماکس وبر در طبقهترین علت آن یعنی اتکا به سنت نیز اشاره میمهم
و  یداناد و جواماع صانعتیسانت مه با یرا جوامع متک یجوامع، جوامع ماقبل صنعت

ی اسات یاز سنت، احساسات و باورهاا یت. منظور ویبر عقتن یرا متک یدارهیسرما
ی ، گذشاتهیجوامع سنت ین رو، راهنمایشود؛ از ایگر منتقل میبه نسل د یکه از نسل

ا معقاول باودن اعماال و رفتارشاان را براسااس ین جوامع درست یا یآنهاست. اعضا
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کنند که آن اعمال مورد قباول جامعاه باوده اسات، در یم یابیارز یبودن زمان یطولان
متفاوت به جهاان دارناد و اعماال و رفتاار  یدگاهیکه مرد  در جوامع مدرن د یصورت

. (369: 1388)عضندانمو، نمایند می یابیبراساس سنت، که براساس عقل ارزخود را نه 
را در برابر تجدد قارار داده اسات و  ییراگ، از اندیشمندان عرب هم سنتیهشا  شراب

داند و در مقابل، تجددخواهی را مستلز  یو غرب م یبه انواع نوآور یستار منفیآن را ا
داناد تمادن غربای باه طاور عاا  مینوآوری و تغییر و نسبت به تلقی و کن  مثبت به 

 . (101ی99: 1390)سعادت، 
ط خاونی و خویشااوندی اسات. ی سانتی، اساتحکا  رواباهای جامعاهاز ویژگی

ای، اگر خساارتی گیرد. در چنین جامعهگیری قبایل با چنین معیاری صورت میشکل
گاردد و مثابه خسارت و زیان گروه خویشااوندش تلقای مایشود، به بر فردی وارد می

ی ازدواج، ایاان پیوناادهای دارد. در مسااللههااایی باارای جبااران خسااارت برماایگا 
هاا و ناه تجمعای از افاراد اسات، ی سازمانی از خانوادهدهندهانخویشاوندی، که نش

برادرش عروسی ی زنرود تا با بیوهشود. در این جوامع، از مرد انتظار مینشان داده می
رود تا با همسر خاواهر متوفاای  ازدواج نمایاد کاه باه خاوبی کند و از زن انتظار می

)اسپنسنر ی دیگنران، دهاد را نشاان می بیانگر تعهد و مسلولیت گروهی در جوامع سنتی
هاای های کار یاا تفکار، متکای بار ارزشی سنتی، شیوه. در جامعه(168ی 167: 1381

اند؛ بنابراین، ارزش هر عمل یا هد  یا نهاد سنتی چیزی اسات کاه اعضاا و اختقی
شود. در ی  کات ، جامعه دوست ندارند آن را زیر سؤال ببرند و سبب رنج  آنها می

هاای رو شدن باا تحریمی سنتی مقدس است و ممکن نیست کسی بدون روبهامعهج
ارزشی را به چال  بکشد، در مقابل، زندگی وقتای ساکولار منفی اجتماعی، امور بی

گردد، معنای خود را از دسات بدهاد و مارد  طور سنتی انجا  میشود که آنچه به می
 .(169مان: )هدیگر ندانند که از چه اعمالی حمایت کنند 

تجدد و مدرن شدن به هر صورت، در رویکردهایی مانند لیبرالیسم، که معطو  به 
شود و باید از بین برده شود، ولی این امر تلقی میاست، سنت مانعی بر سر رسیدن به 
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از آنجا که سنت در کشورهای استمی با دین و مذهب عجین شده است و یکی تلقی 
شود و امر تغییر به سوی رو میا واکن  شدید اجتماعی روبهشود، مبارزه با سنت بمی

سازد. لیبرالیسم در افغانستان از آنجاا کاه در پای متجدد شدن را کند یا غیرممکن می
ی سانتی و سازی خاود از جامعاهمدرنیزاسیون و تجدد است، همواره سعی در غیریت

بل را در روند اصاتحی گوید. سجادی، که این تقالزو  بازنگری و تحول آن سخن می
ی اللاه باا جاوهرهگویاد: گفتماان اصاتحی امانبررسی گرفته اسات، میالله به امان

ی افغانستان را بر محاور دال مرکازی تجادد غربای اش، جامعهنوگرایانه و تجددمآبانه
تجادد غربای گفتمان با ارجاع به ی این ی مدرن و پیشرفتهنمود. جامعهبندی میپیکره

ی ی این گفتماان، سانت ملای و دینای جامعاهشد. غیر و دیگری سازندهمایی میبازن
ها و رسو  ملی و شعایر دینای باه خاود افغانستان بود و گفتمان مزبور از راه نفی سنت

ی بخشید. در فضاای اساتعاری گفتماان اماانی، آماال و آرزوهاای جامعاههویت می
گاذاری نظاا  سیاسای مساتقل و پایهی افغانستان مانناد ایجااد حاکمیات افتادهعقب

سیاساای نااوین و پیشاارفته مااورد توجااه قاارار گرفاات و نوگرایااان آرزوهااای خااود را در 
کردند که عبارت بود از اساتقتل، آزادی و وجو میگفتمان جستهای مدرن این نشانه

 .(218: 1388)سجادی، مدنیت 
یسم و افراط3ـ3  گرایی دینی. ترور

ی از مفاهیمی که در تبیین وضعیت بحران موجود بسایار ی جمهوریت، یکدر دوره
ی حاکمیت است  شد، افراب گرایی و خشونت دینی بود. از نگاه آنان، دورهاستفاده می

گرایای و ای مشاحون از افرابسیاسی در قالب حکومت مجاهدین و طالبان اول، دوره
هاای طاولانی جنگ های دینی است. مستندات لیبرال خواهان در این زمینه،خشونت

-خواهی، قادرتهای ایادئولوژی ، ساهماحزاب جهادی و طالبان است که با انگیزه

طلبی، انحصارگرایی مذهبی و... صاورت گرفتاه اسات. در توصایف و تبیاین چناین 
سالاری و غیاره گرایی، جنگگرایی، افرابوضعیتی از مفاهیمی مانند تروریسم، واپس

دانستند. بارای نعی برسر راه ترقی و پیشرفت افغانستان میکردند و آن را مااستفاده می
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گرایی را سد بزرگی برای پیشرفت ، تروریسم و افرابانی،ی ای در روزنامهنمونه، مقاله
هاای گرایی ماانع بازرگ جریانداند که باید با آن مقابله صورت گیرد: افرابو ترقی می

ایستادن و پیشرفت و مترقی شادن العبور و بزرگی جلو فکری است و سد صعبروشن
گذارد در این مقطع از تاریخ، جهاانی رود. حتی مانع بزرگی است که نمیبه شمار می

گری سبب شده است که نتوانیم همگا  با کشورهای دیگر شدن را تجربه کنیم. افراطی
ی مقالاه همچناین کوتااهی نهادهاای دینای و آموزشای در مدنیت برسیم. نویسندهبه 

سوادی، جنگ و فقار را عوامال اصالی گرایی، کمگرایی، مذهبعدالتی، قو ، بینظا 
. در جاای دیگار، (7ی3: 1395، 23315)پنویهش، شداناد گرایی در افغانستان میافراب

بشر و رفاه تلقی شده  تروریسم مانع هنجارهای مطلوب دیگر نظم لیبرال، یعنی حقوق
مندی انساان از حاق و حقاوق  را ق بهرهطور جدی حاقدامات تروریستی به »است: 

ها را تهدید و ثبات جهانی و رفاه  را ی دولتمختل و انکشا  اقتصادی اجتماعی همه
. در قااانون اساساای (7ی  3: 1396، 23617ی انننی،، ش )ریزناعننه« کناادتضااعیف می

هاای اساسای کلای متفااوت از قانونجمهوری استمی افغانستان نیاز باا سایاقی باه 
های دولات افغانساتان ه، تروریسم برجسته گشته و مبارزه باا آن یکای از وظیفاهگذشت

 .(480: 1388)سجادی، عنوان شده است 
گرایی، توان گفت جریان فکری لیبرالیسم در افغانستان همانند چپدر مجموع، می

پردازد کاه در ی افغانستان را دارد و به طرد و نفی وضعیتی میی تجدد و توسعهدغدغه
شود. با این حاال، در تبیاین وضاعیت نظر غیرمتجدد، سنتی و نامطلوب برشمرده می

گرایی کناد. چاپگرایی در پای آن باود، فارق مایغیرمطلوب و بحرانی با آنچه چاپ
ی مفاهیم و ادبیات چپ و با استفاده ی افغانستان را در دایرهکوشید وضعیت جامعهمی

هاای بیین نماید. در دساتگاه مفهاومی لیبارال، واژههایی مانند فلودالیسم و... تاز واژه
نگااه، شود که باار معناایی چاپ را باه اذهاان القاا نکناد. از ایان دیگری استفاده می

های تروریستی مانده، سنتی و درگیر خشونتای است عقبی افغانستان جامعهجامعه
فرهنگای و...، کاه  قانونی، فقر اقتصاادی،هایی مانند بیسوادی گسترده، بیو با ویژگی
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ی مترقی و پیشرفته با معیارهای جهانی باید تغییر کند و با تکیه بر لیبرالیسم، به جامعه
 از قبیل آزادی، قانونمندی، حقوق بشر، مدنیت، رفاه، دموکراسی و... ، تبدیل گردد.
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 گیرینتیجه
کنناده و ی فکری سیاسای در افغانساتان، بیاانهای تبیینی سه جریان عمدهدلالت

ها به وضعیت موجود در جامعه دارناد و ی نوع نگاهی است که این جریاندهندهنشان
اند. برایناد کلای بررسای ایان تبیین آن پرداختههر کدا  با توجه به نظا  فکری خود به 

های مذکور، هر کدا  به تبیاین بخشای از معضال و دهد که جریانها نشان میدلالت
شود. در مواردی هام تبیین جامع در تبیین هی  کدا  دیده نمی بحران موجود پرداخته،

گرایاناه و و بیشتر آرمان چنانچه اشاره شد، با واقعیات ذهنی و عینی جامعه فاصله دارد
تاوان از دو متأثر از فضای بیرونی صورت گرفته است. در توصیف چنین وضاعیتی می

اناد؛ ها بدان توجه داشتهن جریانرویکرد متضاد در تبیین وضعیت موجود نامبرد که ای
مدار، نیاز باه های هویتگرایی قرار دارد که یکسره با دغدغهدر سویی از ماجرا، است 

مسائل عصری، توساعه، پیشارفت و مساائل دیگار از ایان قبیال را نادیاده گرفتاه، در 
شان منعکس نشده اسات. در ساوی دیگار مااجرا، جریاان چاپ و های تبیینیدغدغه

های تبیینی با هم وجه مشاترک دارناد و در پای اند که از حی  دغدغهل قرار گرفتهلیبرا
اند و تبیینشان از وضاع موجاود حااوی مطاالبی از ایان تجدد و مدرن شدن افغانستان

دست است، هر چند در بیان و قالب مفاهیم با هم اختت  دارند. این دو جریاان نیاز 
گیرناد و از جهات تبیاین ایان دو را نادیده میهای سنتی و مذهبی نیاز به حفظ ارزش

 جریان نیز ناقص و فاقد جامعیت است.
بنابراین، تا زمانی که جامعیات در تبیاین وضاع موجاود درسات نشاود، در دیگار 

های مطلوب نیاز تاوفیقی حاصال نخواهاد اجتماعی مانند بدیل -های سیاسیعرصه
باه اعتقااد مان، »کند: گونه توصیف میی از تبیین جامع را این کالینز، نمونهشد. جی 

ی افغانساتان، توساعه و نوساازی اسات، ولای ناه نوساازی نیاز مبر  و اساسی جامعه
ای کاه احازاب الله )با رویکرد لیبرالی( در پای آن باود و ناه توساعهرادیکالی، که امان

هاا و دنبال تحقق آن بودند، زیرا این اقادامات، منافاات شادید باا ارزشکمونیستی به 
ی ضد اساتعمار و ی افغانستان دارد؛ مردمی که روحیهشده در جامعههای تثبیتسنت
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هاای ملای خاود در برابار تفکارات و توانناد از اساتقتل و آرماناستثمار دارناد، نمی
. سجادی نیاز معتقاد (49: 1396کالینز، )جی« های غربی و شرقی دست بکشنداندیشه

تواناد از مرد  مسلمان هستند، گفتماانی می %99ینکه است: در افغانستان، به دلیل ا
اجتمااعی را باا مفااهیم  -های سیاسایاعتبار برخوردار شود که از سویی بتواند نشانه

گوی استمی و آشنا برای مارد  طارح و باازگو نمایاد و از ساوی دیگار بتواناد پاساخ
ان چیازی تواناد همامقتضیات عصری و نیازهای جدی امروزی مرد  باشاد. ایان می

گیارد. ها پی  تحت نواندیشی دینی و... مورد بح  قرار میباشد که در ایران از مدت
، ش 1386)سنجادی، چیزی که در افغانستان هنوز از ظرفیت لاز  برخوردار نبوده است 

دا  پوسته و شبحی از سنت باه  که ما اکنون یا به. امیری هم معتقد است (162: 40ی39
معناا و ریشاه، سانت و در نتیجاه، بیفتاریم یاا در دا  تجادد بیتوهم سنت اصیل گر

تجادد مغارب زماین، »داناد: سرگردان. وی چاره را در تعامل نقاد تجادد و سانت می
ی دوران تجدد سنت غرب است که با نقادی سانت و درک تاازه از آن در پرتاو اندیشاه

و اصایل باشاد،  جدید، فراهم شده است و تجدد ما نیز اگر چنانچاه بخواهاد جادی
گااهی از نمی تواند چیزی جز تجدد هماین سانت باشاد کاه از رهگاذر شاناخت و آ

شاود. انحطاب آن، راهی برای تجدید و درک مجدد آن در افق روزگار کنونی گشوده می
سنت است و هر تجددی نیست، مگر تجدید ی  سنت؛ از این تجدد امری وابسته به 

نقادی سنت باا امکاناات خاارج از آن، بادون درک رو، اتخاذ موضع متجددانه، یعنی 
 .(113ی112: 1391)اعیری، « عمیق و بنیادی از سنت ممکن نیست

نیازهاای سانت و عطاف توجاه باه گذشته از تبیینی که باید هر دو بعد اهتماا  باه 
مدار را پوش  دهد، باید متناسب با شرایط تاریخی و واقعیات عینای عصری و توسعه

اسات کاه های  گانه بیاانگر ایان های سهتبیینات جریانشد. نگاه کلی به جامعه نیز با
هاای مهمای همین دلیال، بحرانکدا  درک درستی از واقعیات عینی جامعه ندارند. به 

هاای تااریخ معاصار مانند تبعیض، ناارواداری و انحصاارگرایی، کاه سراسار واقعیت
دور ماناده و در نتیجاه، در هاا باه ریانجافغانستان را فراگرفته است، از تبییناات ایان 
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معضتت در نظر گرفته نشاده اسات. های متناسب این حلسامان مطلوب مد نظر راه
هاای ی مطالعات دقیق تاریخی و دادهگذشته از موارد مذکور، تبیین بحران باید بر پایه

ی افغانسااتان صااورت پااذیرد؛ امااری کااه در تبیینااات پیمایشاای از وضااعیت جامعااه
بیشتر  -چنانچه گذشت -گانه های فکری سهشود. جریانهای مذکور دیده نمیریانج

هاای خاود از بحاران صارفاً باه اناد؛ بناابراین، در تبیینتحت تأثیر فضای بیرونی بوده
ی افغانساتان مشاهدات بعضی عتئم بسنده نماوده و ساعی در تطبیاق آن در جامعاه

های تااریخی برخاوردار مطالعاتی دقیق و حتی دادهی اند، بدون اینکه از پشتوانهداشته
ی هاای جامعاهگرایی در حاالی باه صاورت قطاع از ویژگایباشند؛ برای نمونه، چپ

ای در ایان اعترا  خودشان، های  مطالعاهگفت که به فلودالی در افغانستان سخن می
را ثابات شاان خات  آن باره انجا  نداده بود و حتی در مواردی، مشاهدات مطالعاتی

، «اسات  در خطار اسات»همچنین است  سیاسی در افغانساتان باا شاعار  نمود.می
های جهادیون مصری کرد که واضح و روشن، تکرار واژگانهایی را پردازش میدلالت

آنچه بیاان گردیاد، جریاانی در افغانساتان متأثر از سیدقطب بود؛ بنابراین، با توجه به 
اشد که در گا  نخسات درک درسات و جاامعی از وضاعیت تواند مفید و کارساز بمی

 ترسیم نظم مطلوب جایگزین اقدا  نماید.موجود داشته باشد و متناسب با آن، به 
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